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موفقیت کانادایی
مجموعه‌ای از داستان‌های موفقیت توسط مهاجران موفق ایرانی
کلیــه   ،North Star Success Inc. کپی‌رایــت 2019 توســط

حقــوق محفــوظ اســت.
بــا  لطفــاً  عمــده،  ســفارش‌های  و  مجــوز  درخواســت  بــرای 
بگیریــد. تمــاس   support@northstarsuccess.com
مــاده ۷۷ قانــون حــق چــاپ، طراحــی  بدین‌وســیله طبــق 
 North Star Success Inc.  ،1988 اختراعــات  ثبــت  و 

می‌شــود. شــناخته  اثــر  ایــن  مالــک  به‌عنــوان 
کلیــه حقــوق محفــوظ اســت. هیــچ بخشــی از ایــن نشــریه، 
  (North Star Successاثــر قبلــی صاحــب  بــدون رضایــت 
(.Inc، قابــل اســکن، تکثیــر، ذخیــره در سیســتم بازیابــی یــا انتقال 
بــه هــر شــکل، الکترونیکــی، مکانیکــی، فتوکپــی، ضبــط یــا مــوارد 
دیگــر، بــرای اســتفاده عمومــی یــا خصوصــی نیســت، غیــر از نقــل 
کوتــاه در مقــالات و مطالعــات. فــروش ایــن  مختصــر قســمتی 
کســب اجــازه‌ی  کتــاب از طریــق تجــارت یــا غیرازایــن، بــدون 

مقدمه
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فــروش  امانــی،  از North Star Success به‌صــورت  رســمی 
مجــدد، اجــاره‌ای یــا بــه طریقــی دیگــر ماننــد اســتفاده از طــرح 

ــت. ــوع اس ــاوت ممن ــد متف جل
ایــن ‌یــک کار غیر‌داســتانی و زندگــی واقعــی اســت. هرگونــه شــباهت 
ــا مــرده، تصادفــی و  ــده ی ــراد زن ــام، مشــخصات فــردی و اطلاعــات اف ن
غیرعمــدی اســت. خــود خواننــده مســئول اعمــال و دســتاوردهای خود 
.North Star Success Inc است.نسخه لاتین منتشر شده توسط
www.northstarsuccess.com 
+0790 479 647 1
support@northstarsuccess.com
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فهرست کتاب لاتین شامل موارد زیر است که در این کتابچه 
تنها به انتشار فصل ۶ آن می‌پردازیم.
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پیشگفتار دکتر شهاب اناری
»مــا مهاجــران از شــجاع‌ترین افــراد روی زمیــن هســتیم.« هــر 
کــه ایــن جملــه را در ســمینارهایم بــرای مهاجــران می‌گویــم،  بــار 
حضــار از خوشــحالی منفجــر می‌شــوند و مشــتاقانه شــروع بــه 
کــف‌زدن می‌کننــد. بــا این‌حــال، ایــن را فقــط به‌منظــور جلــب 
کلــی اســت. تعــداد زیــادی  تشــویق از حضــار نمی‌گویــم. منظــورم 
کشــورهای موفق‌تــر بــا فرصت‌هــای  از افــراد تمایــل دارنــد بــه 
کمــی از آن‌هــا جســارت  کننــد، امــا تنهــا درصــد  بیشــتر مهاجــرت 

ــا اقدامــات لازم را انجــام دهنــد. کافــی دارنــد ت
اختــالات  بــا  کــه  دلهره‌آوراســت  رونــد  یــک  مهاجــرت 
عاطفــی، روحــی، مالــی و اجتماعــی همــراه اســت. نتایــج حاصــل 
از تجزیه‌وتحلیــل داده‌هــا LSIC )بررســی طولــی مهاجــران در 
کــه به‌طورکلــی، حــدود ۲۹٪ از مهاجــران  کانــادا( نشــان می‌دهــد 
مشــکلات عاطفــی و ۱۶٪ از آن‌هــا فشــارهای زیــادی در مــوج 
کــه  کرده‌انــد. نتایــج تحقیقــات نشــان می‌دهــد  گــزارش  ســوم را 
کانــادا در معــرض خطــر خودکشــی  گروه‌هــای نــژادی در  برخــی از 

مجموعه‌ای از داستان‌های موفقیت توسط 
مهاجران موفق ایرانی
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خودکشــی  خاطــر  بــه  مرگ‌ومیــر  علــت  بیشــترین  و  هســتند 
ــان مهاجــران و  گــزارش، »عوامــل خطــر در می اســت. در همــان 
ــی،  ــع زبان ــت: موان ــده اس ــن مشخص‌ش ــی چنی ــای قوم اقلیت‌ه
نگرانــی در مــورد بازگشــت خانــواده بــه خانــه )کشــور( و جدایــی 
کمبــود اطلاعــات در مــورد سیســتم مراقبت‌هــای  از خانــواده. 
شــبکه  دســت‌دادن  از  موقعیــت،  دســت‌دادن  از  بهداشــتی، 
رفتــار  به‌عنــوان عوامــل احتمالــی  و فرهنگ‌پذیــری  اجتماعــی 

خودکشــی شــناخته شــده اســت.
آنچــه مــن به‌عنــوان یــک مهاجــر دســت‌اول و مربــی‌ دربــاره‌ی 
کــه همگــی  کــرده‌ام، ایــن اســت  بســیاری از مهاجــران تجربــه 
از آن‌هــا  تــرس و تردیــد در زندگــی می‌شــوند. بســیاری  دچــار 
افســرده می‌شــوند، بســیاری از آن‌هــا ناامیــد بــه خانــه )کشــور( 
برمی‌گردنــد و تعــداد زیــادی تســلیم شــرایط نامطلــوب زندگــی 
می‌شــوند و درنهایــت بــه شــغلی در رده‌هــای پاییــن )پاییــن رتبــه( 

می‌آورنــد. روی 
مهاجــران  بــرای  کانونــی  همیشــه  کانــادا  حــال،  ایــن  بــا 
جدیــد  کشــور  در  آن‌هــا  از  برخــی  اســت،  بــوده  بلندپــرواز 
موفقیــت بیشــتری داشــته‌اند. نمونه‌هــای زیــادی از مهاجــران 
بــدون راه‌هــای ارتباطــی و منابــع مالــی وارد ایــن  کــه  هســتند 
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موفقیــت  بــه  خــود  ارادی  تلاش‌هــای  بــا  و  شــده‌اند  کشــور 
چشــمگیری دســت‌یافته‌اند. بــرای ذکــر چنــد مــورد، می‌توانــم بــه 
الکســاندرگراهام بــل )مختــرع تلفــن(، مایــک لازاریدیــس )خالــق 
)مدیرعامــل  لوتکــه  توبیــاس  اخیــراً  و  بــری(  بلــک  تلفن‌هــای 
کریــم حکیمــی )حکیــم اوپتیــکال( اشــاره  اجرایــی شــاپ فــای( و 
کانــادا و محیــط چنــد فرهنگــی  کنــم. سیاســت‌های مهاجرتــی 
افــرادی  بــرای  را  کشــور  ایــن  گذشــته،  دهــه‌ی  چنــد  طــی  آن 
پیشــرفته‌ترین  از  یکــی  در  جدیــدی  زندگــی  می‌خواهنــد  کــه 
کــی بســازند، بــه یــک  کــره‌ی خا کشــورهای ایــن  و مرفه‌تریــن 

کرده‌اســت. مبــدل  وسوســه‌انگیز  بســیار  گزینــه‌ی 
کتــاب مجموعــه‌ای از داســتان‌های موفقیــت جوانــان  ایــن 
بــه  بــرای تحقــق بخشــیدن  کــه همگــی  مهاجــر ایرانــی اســت 
کانــادا،  رؤیاهــای خــود بــرای راه‌انــدازی یــک تجــارت موفــق در 
کرده‌انــد. آن‌هــا در مســیر  رؤیاهــای دیوانــه‌وار خــود را عملــی 
عصبــی  حمــات  شــدید،  ضربــات  بــا  موفقیــت  بــه  رســیدن 
شــدید، وقایــع عجیــب و موانــع بزرگــی ســروکار داشــته‌اند. آن‌هــا 
قبــل از اینکــه به‌غایــت ســهم خــود از موفقیــت برســند، نــه یــک 
شکســت، نــه دو شکســت، بلکــه حداقــل ســه شکســت بــزرگ را 
کــه  پشــت ســر گذاشــته‌اند؛ و آنچــه مــرا متحیّــر می‌کنــد ایــن اســت 
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رویــه‌ی داســتانی آن‌هــا بســیار شــبیه بــه هم اســت. چه آن‌کســانی 
کــه درنهایــت به‌عنــوان مالــک یــک بــادی شــاپ )شــرکتی اســت 
یــا  و  می‌کنــد(  تولیــد  و...  شــامپو  صابــون،  لوازم‌آرایشــی،  کــه 
به‌عنــوان یــک مربــی NLP )برنامه‌نویســی زبان‌شناســی عصبــی( 
کار شــده‌اند، همگی  یــا در هــر جایــگاه شــغلی دیگــر، مشــغول بــه 
کامــل بــه  بایــد بــر چالش‌هــای مشــترکی ماننــد داشــتن تســلط 
کانــادا و نداشــتن  کافــی افــراد در  زبــان انگلیســی، عــدم شــناخت 
در‌آمــد بــرای مدت‌زمــان طولانــی، قبــل از اینکــه درنهایــت راه 

کننــد. کننــد، غلبــه  خــود را پیــدا 
متوجــه خواهیــد  آن‌هــا  متفــاوت  به‌ظاهــر  داســتان‌های  در 
کــه همــه‌ی آن‌هــا در لحظــات سرنوشت‌ســاز زندگــی خــود  شــد 
پــس از مهاجــرت، قدم‌هــای شــجاعانه‌ای برداشــته‌اند. آن‌هــا 
کننــد  گرفتنــد خــارج از محــدوده‌‌ی راحتــی خــود حرکــت  تصمیــم 
از  را  یــا آن‌هــا  و اجــازه ندهنــد چالش‌هــا، شکستشــان دهنــد 
ــد  کامــل پذیرفته‌ان ــای درآورنــد. آن‌هــا ایــن واقعیــت را به‌طــور  پ
ــه موفقیــت راه آســانی وجــود نــدارد و مســیر  ــرای رســیدن ب کــه ب
گودال‌هــا ســنگفرش  رســیدن بــه اهدافشــان بــا دســت‌اندازها و 
کــه وقتــی می‌خواهیــد  شــده اســت. آن‌هــا بــه ایــن بــاور رســیدند 
ــز اســت  ــه رؤیاهــای خــود برســید، ذهنیــت )طــرز فکــر( همه‌چی ب
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ــود  ــال خ ــات و اعم ــکار، احساس ــئولیت اف ــد ۱۰۰٪ مس ــرد بای و ف
ــرد. را بپذی

گــر  کــه ا امیــدوارم بــا خوانــدن ایــن داســتان‌ها متوجــه شــوید 
در زندگــی پــس از مهاجــرت بــا تــرس، تردیــد و نگرانــی روبــه‌رو 
حتمــاً  موفقــی،  مهاجرت‌کننــده‌ی  هــر  نیســتید.  تنهــا  هســتید، 
کــرده  یک‌بــار در ایــن شــرایط بــوده و چنیــن احساســی را تجربــه 
ــد  ــاد بگیری ــه و ی گرفت ــام  ــتان‌ها اله ــن داس ــدوارم از ای ــت. امی اس
کســب مهارت‌های  گاهــی و  کــه بــا ایمــان بــه خود، تقویــت خودآ
آســان و ســخت لازم در ایــن ســفر بــه موفقیــت مطلــوب خــود 
بتوانیــد داســتان  کســی می‌دانــد، شــاید روزی  برســید )و چــه 
ک بگذاریــد(. کتابــی ازاین‌دســت بــه اشــترا موفقیــت خــود را در 

CPC ،M.D ،دکتر شهاب اناری

فعال در وال استریت ژورنال به‌عنوان »استاد موفقیت«
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خانــواده‌ام همیشــه مــرا »ســرکش« می‌نامیدنــد چــرا 
که به قول پدرم همچون »اســب وحشــی« رام نشــدنی 
کــه از اوان جوانــی بــا  بــودم و هســتم. اولیــن زن طایفــه 
شــغل معلمــی )معلــم نهضــت ســوادآموزی( در اردوگاه 
کــردم.  جنــگ‌زدگان خدمــت بــه جامعــه‌ام را شــروع 
کردنشــین منطقــه مــا، دانشــگاه  در آن زمــان در قبایــل 
رفتــن زنــان و رفتــن به شــهری دیگری خیلی ســخت بود 
و »تابوشــکنی« محســوب می‌شــد و مــن در آن شــرایط 
دشــوار اولیــن تابوشــکن خانــدان محمدزاده‌هــا شــدم. 
کــه بــه تنهایــی بــا پســر پنــج  اولیــن زن جنگجــو و جســور 
ســاله‌ام ســفر زندگــی‌ام‌ را بــرای رفتــن بــه دانشــگاه و 
بــه  کشــوری  از  بعــد  و  کــردم  انتخــاب  دیگــر  شــهری 
 کشــور دیگــر تــا مقطــع دکتــری یــک تنــه ادامــه دادم.    
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ــان  ــران و زن ــرای دخت ــی ب ــده و الگوی کنن ــروع  ــه ش همیش
طایفــه‌ام، خانــواده‌ام، دوســتان و همکارانــم بــوده‌ام و 
هســتم. ۱۵ ســال پیــش اولیــن مهاجــر خانــواده بــودم 
کــه بــه تنهایــی بــرای بــاری دیگــر ســفری بــا همراهــی پســر 
کــردم، امــا ایــن بــار بــا مســئولیت  ۱۷ ســاله‌ام را شــروع 
کشــوری دیگــر. بلــه، مــن  بزرگ‌تــر، تنهاتــر، دورتــر و در 
را  خــود  رویاهــای  کــه  بــودم  ایــن  خواســتار  همیشــه 
مشــکلات،  تمــام  وجــود  بــا  کنــم.  دنبــال  دیوانــه‌وار 
بی‌محابــا  لیبل‌هــا،  و  برچســب‌ها  خانوادگــی،  مســائل 
کــه مــن  کنــم  کــه بــه دیگــران ثابــت  پیــش مــی‌ر فتــم‌ تــا 
می‌توانــم. زندگــی مــن همیشــه یــک ســفر ماجراجویانــه و 
هیجــان انگیــز بــوده اســت و قطعــاً مــن دیگــر آن شــخص 

قبــل از مهاجرتــم نیســتم.
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 در هفــده ســالگی طــی یــک ازدواج از پیــش تعییــن شــده بــا 
کامــل بــه یــاد دارم. تــازه خبــر  کــردم. آن روز را  همســرم ازدواج 
از رقابتــی  پــس  کنکــور سراســری دانشــگاه  قبولــی خــود را در 
راه  ابرهــا  روی  از خوشــحالی  و  بــودم  کــرده  دریافــت  ســخت 

می‌رفتــم.
کــه ایــن خبــر مهــم را بــا خانــواده  وقتــی بــه خانــه رســیدم 
»میتــرا  گفــت:  او  بــود.  منتظــرم  مادربزرگــم  بگــذارم،  میــان  در 
کــه بیــش  می‌خواهــم چیــزی بــه تــو بگویــم امــا بــه مــن قــول بــده 

نمی‌دهــی«. نشــان  کنــش  وا حــد  از 
کنجکاوی پرسیدم: »چه اتفاقی افتاده است؟«  با 

کنــش بــدی  کــه وا گفــت: »اول بهــم قــول بــده   مادربــزرگ 
نشــان نمی‌دهــی.« دلواپــس شــده بــودم. پافشــاری می‌کــردم 
گفــت:  کــه بدانــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت. بالاخــره مادربزرگــم 
»ميتــرا پــدرت قــرار ازدواجــت را گذاشــته اســت و مراســم نامزدی 
ســنت  از  بخشــی  به‌عنــوان  می‌شــود.«  برگــزار  آینــده  هفتــه 
کردنشــین، پــدر، مــادر و بزرگترهــا تصمیم‌گیرنــده بودند  طایفــه‌ای 

ازدواج از پیش تعیین شده
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کــه خواســته‌ی بــرادرش را نپذیــرد؛ چرا  و بــرای پــدرم ســخت بــود 
کــه هــم احتــرام بــه بــرادر بزرگتــرش بــود و هــم خیلــی بــرادرزده‌اش 

ــت.  ــت داش را دوس
گریــه از  کــه بــا فریــاد و  کــه بعــدش انجــام دادم ایــن بــود  کاری   
کنــم،  پله‌هــای خانــه پاییــن آمــدم. مــن نمی‌خواســتم زود ازدواج 
کــه لزومــاً قصــد ازدواج بــا او را نداشــتم.  بــه خصــوص بــا فــردی 

ازدواج برنامه‌هایــم بــرای رفتــن بــه دانشــگاه را خــراب می‌کــرد.
هماننــد بیشــتر خانواده‌هــای ســنتی ایرانــی، عاقبــت چــاره‌ای 
جــز تســلیم نداشــتم؛ امــا به‌جــای طــا و پــول بــرای مهریــه )چیــزی 
کــه در فرهنــگ فارســی رایــج بــود(، اجازه‌ی رســمی بــرای ادامه‌ی 
کــردم. ایــن  تحصیــل و اخــذ مــدرک دانشــگاهی را درخواســت 
درخواســت به‌عنــوان یــک شــرط می‌توانســت پذیرفتــه شــود، 
گفتــه بــود: »مگــر اینکــه از روی جســد مــن رد بشــی« امــا  عمویــم 

کتبــاً بــرای مــن نوشــت. همســرم پذیرفــت و 
ــا هــم  کاتی ب کردیــم. مــن و همســرم اشــترا  در نهایــت ازدواج 
ک و بســیار  نداشــتیم‌، امــا هــر دو از خانواده‌هــای سرشــناس، مــا
ثروتمنــدی بودیــم. بــه خصــوص پــدرم، بــا وجــود آنکــه عضــو آخر 
خانــواده بــود، بــه خاطــر تحصیــات، مهــارت و اجتماعی‌بودنش 
ــل  ــده ح ــان و نماین ــدان و طایفه‌م ــزرگ خان ــه ب ــی ب از اوان جوان
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بــود و ایــن شــرایط،  و فصــل اختلافــات قبایــل تبدیــل شــده 
زبــان  حتــی  مــن  می‌کــرد.  تشــدید  را  زندگی‌مــا  چالش‌هــای 
کــوردی را بلــد نبــودم و بــا خانــواده همســرم به یــک زبان صحبت 
نمی‌کردیــم و همیشــه ایــن عــدم ارتبــاط صحیــح بــه مشــکلات مــا 
می‌افــزود. همســرم از نظــر عاطفــی بســیار بــه خانــواده‌اش وابســته 
کوچکتریــن  ــرد.  ــی دشــوار می‌ک ــم خیل ــن زندگــی را برای ــود و ای ب
ــه او نشــانه بی‌احترامــی از جانــب  گــوش نکــردن ب ــا  ســرپیچی ی
کــه بــه دعوا  مــن تلقــی می‌شــد و نتیجــه آن ‌‌بحــث و مشــاجره بــود 

و زد و خــورد منتهــی می‌شــد.
و  همســرم  خانــواده  بــا  مشــترک  زندگــی  ســخت  شــرایط 
وضعیــت آن زمــان زندگی‌مــان باعــث مخالفــت رفتــن مــن بــه 
کشــید تا  دانشــگاه بــود و بــه همیــن دلیــل هفــت ســال دیگــر طول 
کنکــور دادم و دانشــجوی دانشــگاه شــدم. همــه  بالاخــره دوبــاره 
چیــز را پشــت ســر گذاشــتم و در شــهر دیگــری بــه دانشــگاه رفتــم و 

پســر پنــج ســاله‌ام، پســرم را نیــز بــا خــود بــردم.
 تــداوم و افزایــش مشــکلات، در نهایــت باعــث بــروز بســیاری 
از مســائل جســمی و روانــی در مــن شــد ولــی در تمــام ایــن مدت، 
کــه دلیلــی بــرای تحمــل تمامــی ایــن ســختی‌ها  بــر ایــن بــاور بــودم 
کــه زندگــی‌ام هدفــی دارد، بنابرایــن  وجــود دارد. می‌دانســتم 
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کنــم،  کمــک  گرفتــم بــا روش‌هــای درمانــی بــه ازدواجــم  تصمیــم 
کــه رفتــن بــه مشــاوره، بــه عنــوان بخشــی از  حتــی در شــرایطی 

فرهنــگ مــا قابــل قبــول نبــود.
ــار بیایــم، از  کن ــا چالش‌هایــم  کــه ســعی می‌کــردم ب ــی  در حال
ــم:  ــمندانه یافت ــی هوش ــم و راه‌حل گرفت ــک  کم ــاوران ازدواج  مش
کشــور خارجــی مهاجــرت می‌کــردم، مــن و همســرم  گــر بــه یــک  ا
بیاوریــم.  وجــود  بــه  خودمــان  بیــن  فاصلــه‌ای  می‌توانســتیم 
همچنیــن، می‌توانســتم فرصتــی بــرای دســتیابی بــه آرامــش بــه 
دور از محیــط متشــنج خانــه داشــته باشــم. همســرم بــه ســختی 
کتــاب زندگی‌نامــه‌ام خواهیــد  کــه در  و در آن شــرایط خاصــی 
کشــورهای  گفــت: »کــه فقــط می‌توانــم بــه  خوانــد، پذیرفــت، امــا 

ــم.« کن اســامی مهاجــرت 
در ســال ۲۰۰۷، بــا یــک چمــدان در دســت بــه همــراه پســر 

نوجوانــم روانــه‌ی مالــزی شــدیم.
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ایــران  تــرک  بــرای  مــن  تصمیــم  بــه  شــدیداً  خانواده‌هایمــان 
بــا وجــود همــه‌ی این‌هــا، توانســتم همســرم را  کردنــد.  اعتــراض 
کــردن ایــران  کنــم و از ایــران خــارج شــوم )چالــش تــرک  متقاعــد 
ــا  ــه‌زودی منتشــر خواهــد شــد( و ب کتــاب داســتان زندگــی ‌ام ب را در 
کنــم، یــک  حمایت‌هــای مالــی همســرم توانســتم آپارتمانــی را اجــاره 
ماشــین بخــرم و در مالــزی مســتقر شــوم. بیــش از یــک ســال پــس از 
کارشناســی ارشــد در زمینــه‌ی  مهاجرتمــان، موفــق بــه اخــذ پذیــرش 
ــرا مالــزی در  توســعه منابــع انســانی (HRD) در دانشــگاه دولتــی پوت

کوالالامپــور شــدم.
کــه یــک نمایشــگاه  گفــت  یــک روز، پســرم بــه خانــه آمــد و بــه مــن 
که دانشــگاه‌های  کوالالامپــور )جایی  در برج‌هــای پترونــاس در مرکــز 
کانــادا برنامه‌هــای خــود را بــرای جــذب دانشــجویان بین‌المللــی 
تــا ببینیــم چــه  تبلیــغ می‌کردنــد( برپــا شده‌اســت. مــا فــوراً رفتیــم 
کلمبیــا در بریتیــش  خبــر اســت و پســرم بــرای مصاحبــه بــا دانشــگاه 
کــه ثبــت نــام  کــرد. از بیــن هفتــاد نفــری  کانــادا ثبت‌نــام  کلمبیــای 
کــه در نهایــت  کــرده بودنــد، پســرم توانســت جــزو یــازده نفــری باشــد 
بــه عنــوان دانشــجوی بین‌المللــی بــرای رفتــن بــه ونکــوور، پذیرفتــه 

یک کشور جدید، یک فصل جدید
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شــده بودنــد. چــون پســرم درآن زمــان تنهــا هفــده ســال داشــت، 
کانــادا  گرفتــن ویــزای دانشــجویی بــه ســفارتخانه‌ی  کــه بــرای  زمانــی 
کــه  گفــت: »از آنجــا  کارمنــد ســفارتخانه بــه مــن  درمالــزی رفتیــم، 
ویــزای  بــا  می‌توانیــد  نشده‌اســت،  ســاله  هجــده  هنــوز  پســرتان 
کنیــد.« ــادا همراهــی  والدیــن او را درمــدت زمــان تحصیلــش درکان
بگویــم.  چــه  ســخاوتمندانه  پیشــنهاد  ایــن  بــه  نمی‌دانســتم 
کــه هنــوز در ایــران بــود تمــاس  همان‌جــا در ســفارتخانه، بــا همســرم 
ــا بــه شــرایط آن زمــان مــا نپذیرفــت؛  گرفتــم و نظــرش را پرســیدم، بن
کــردم و پســرم بــه تنهایــی روانــه‌ی  بنابرایــن مــن ایــن پیشــنهاد را رد 

ــادا شــد. کان
کارشناســی ارشــد خــود را درمالــزی بــه پایــان  مــن در ســال ۲۰۱۰، 
کارشناســی  کســب معــدل الــف در دوره  رســاندم و بــا توجــه بــه 
انســانی  منابــع  توســعه  دکتــری  مقطــع  در  پیوســته  به‌طــور  ارشــد 
کــه  پذیرفتــه شــدم. پــس از فارغ‌التحصیلــی، بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
که حقوق زنــان در آن  کنــم  کشــوری پیشــرفته زندگــی  می‌خواهــم در 
محتــرم شــمرد‌ه می‌شــود. در نهایــت، در ســال ۲۰۱۱، بنــا بــه شــرایط 
کتــاب زندگــی‌ام توضیــح  کــه در  ســخت و پیش‌آمــده آن زمــان 
تکمیــل  قصــد  بــه  بین‌المللــی«  »پژوهشــگر  عنــوان  بــه  داده‌ام، 
کلمبیــا )UBC( و ســایمون  پایان‌نامــه‌ی خــود در دانشــگاه بریتیــش 
ــدیم. ــادا ش کان ــوور در  ــی ونک ــرم راه ــی پس ــا همراه ــر )SFU( ب فرازی
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کانــادا   در ۲۷ فوریــه ۲۰۱۱، وارد ونکوورشــدم. زمانی‌کــه بــه 
برنامــه‌ی  در  انگلیســی‌ام  زبــان  ســطح  بهبــود  بــرای  رســیدم، 
کــردم. پیــش از آن، مــن  کلمبیــا ثبت‌نــام  ESL1 در دانشــگاه 

از  می‌دانســتم.  را  انگلیســی  روزمــره‌ی  پایــه‌ی  کلمــات  فقــط 
کنــم خســته  اینکــه نمی‌توانســتم انگلیســی را خــوب صحبــت 
شــده بــودم. بــا وجــود اینکــه برنامــه‌ی ESL را بــه عنــوان مبتــدی 
کــرده بــودم، بــا هفــده ســاعت مطالعــه در روز خیلی ســریع  شــروع 
کــردم. سخت‌کوشــی‌هایم نتیجــه داد و طولــی نکشــید  پیشــرفت 
کــه بــه عنــوان بهترین نویســنده‌ی انگلیســی در ســطح پنج کلاس 

ــا انتخــاب و معرفــی شــدم. کلمبی ــج بریتیــش  کال رایتینــگ در 
حمایــت  را  پســرم  و  مــن   ۲۰۱۳ تــا   ۲۰۰۷ ســال  از  همســرم 
ســال  در  می‌فرســتاد.  پــول  برایمــان  ایــران  از  و  می‌کــرد  مالــی 
کــرد و مــا از نظــر مالــی  ۲۰۱۳، ارزش ریــال ایــران شــدیداً ســقوط 
گــر ویــزای  کــه »ا کــردم  بــا خــودم فکــر  تحــت فشــار بودیــم. 
کار تغییــر دهــم،  دانشــجویی بین‌المللــی‌ام را بــه ویــزای مجــوز 
کنــم )مجــوز بــه مــن ایــن اجــازه  کســب درآمــد  نــه تنهــا می‌توانــم 
1. English as Second Language	

سرانجام در کانادا
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کاری محــدود دســتمزد بگیــرم(،  کــه بــرای ســاعات  را مــی‌داد 
کنــم. عــاوه  بلکــه می‌توانــم بعدهــا درخواســت اقامــت دائــم 
کانــادا بیــاورم  بــر ایــن، در نهایــت می‌توانســتم همســرم را نیــز بــه 
)درخواســت همســرم بــرای ویــزا قبــاً چندیــن بار رد شــده بود(.«
در آن زمــان فکــر می‌کــردم بــرای تغییــر ویــزای دانشــجویی 
کار بــه یــک شــرکت قانونــی مهاجــرت نیــاز  بــه ویــزای مجــوز 
کــردم،  دارم. مــن بــه یــک چنیــن دفتــری در ونکــوور اعتمــاد 
کــه در نهایــت بــا وعده‌هــای دروغیــن پولــم  ولــی نمی‌دانســتم 
ــی  کــه فهمیــدم قربان ــد. روزی  کلاه می‌گذارن ــد و ســرم  را می‌گیرن
کلاهبــرداری شــده‌ام، جلــوی دفترشــان افــراد دیگــر هــم  یــک 
کــه  ــودم  ــه ب ــد و از شــوک شــدید از هــوش رفت جمــع شــده بودن
همــان شــب آپاندیــس مــن ترکیــد و جراحــی شــدم. نابــود شــده 
کــه قانونــاً یــک مــادر مجرد نبــودم، امــا تمامی  ‌بــودم، بــا وجــودی 
مســئولیت‌های تأمیــن مخــارج پســرم را نیــز برعهــده داشــتم. مــن 
کــه بــا زحمــت زیــاد  ده‌هــا هــزار دلاری را از دســت داده بــودم 

ــم بفرســتد. ــودم برای ــرده ب ک همســرم را متقاعــد 
کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت، تمــاس  وقتــی همســرم فهمیــد 
کارم بــا تــو تمــام  گفــت: »تمــام پولــم را هــدر دادی.  گرفــت و 
شــده اســت. بــه ایــران برگــرد وگرنــه یــک ریــال دیگــر هــم بهــت 
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نمی‌دهــم.«
ایــران دیگــر  بــه  بازگشــت  بــا  کــه  زمــان، می‌دانســتم  در آن 
خانــواده‌ی  بازگــردم.  کانــادا  بــه  نتوانــم  هرگــز  اســت  ممکــن 
کــرده بودنــد و ایــن  همســرم پیــش از ایــن نیــز مــرا ممنوع‌الخــروج 
ــا  ــه ب ک ــی را  ــه‌ی چیزهای ــه هم ک ــتم  ــن را نداش ــوان ای ــر ت ــار دیگ ب

زحمــت ســاخته بــودم از دســت بدهــم.
ویــزای  معجزه‌آســای  اتمــام  از  قبــل  مــاه  یــک  درســت 
دانشــجویی‌ام، بــا پیشــنهاد دوســتان بی‌نظیــرم، مهنــاز، مســعود 
کــه البتــه با  گرفتــم  و حمیــد تونــی تصمیــم بــه جابجایــی بــه تورنتــو 
کــه بــا قلبــی بــزرگ بــه مــدت ۲  همراهــی و هماهنگــی پــوران عزیــز  
گذاشــت تــا  مــاه طبقــه پاییــن خانــه‌اش را رایــگان در اختیــار مــن 

ــرم، همــراه شــد. کارم را بگی مجــوز 
کردیــم  گوســت ۲۰۱۳ بــه تورنتــو نقــل مــکان  مــن و پســرم در آ
گرفتــم. وقــت آن بــود  کارم را  کتبــر مجــوز  و در نهایــت در مــاه ا
کنــم. حمایــت مالــی  کــه فصــل جدیــدی از زندگــی‌ام را شــروع 
تــا مــدرک دانشــگاهی‌ام را بــه  محــدودی داشــتم و نیــاز بــود 
کنــم. چندین  کار تبدیل  کانادایــی بــرای مجــوز  اعتبــار نامه‌هــای 
کــم در ایــران را فروختــه بــودم و آن  مــاه قبــل از ایــن، یکــی از املا
کــرده بــودم. بــا ایــن پــول موفــق  را بــه حســابم درکانــادا واریــز 
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کنــم و یــک ماشــین بخــرم.  شــدم یــک آپارتمــان درتورنتــو اجــاره 
کــه کســب یک  در‌حالی‌کــه متقاضــی شــغل بــودم، متوجــه شــدم 
کانادایــی،  گواهینامــه‌ی  کانــادا، نیازمنــد  شــغل تخصصــی در 
کــردن انگلیســی بــه  کانادایــی و توانایــی صحبــت  کاری  تجربــه‌ی 

صــورت روان اســت.
کــه بــه آموزشــگاه بــروم. در طــول روز، بــا  گرفتــم  فــوراً تصمیــم 
ــام 2LINC )آمــوزش  ــا ن بودجــه‌ی دولتــی در برنامه‌هــای ESL ب
کانــادا( و بعدازظهر‌هــا در دوره‌هــای  زبــان بــرای تــازه واردیــن بــه 
آواشناســی و تلفــظ حرفــه‌ای در دانشــگاه جــورج بــراون شــرکت 
جملــه  از  گواهــی  برنامــه‌ی  چندیــن  در  همچنیــن،  می‌کــردم. 
گواهــی حرفــه‌ای منابــع انســانی در دانشــگاه شــریدان ثبــت نــام 
گرفتــم برخــی مشــاغل پاره‌وقــت  کــردم. در همــان زمــان، تصمیــم 
را عهــده‌دار شــوم تــا بتوانــم ازنظــر مالــی ازپــس مخــارج زندگــی‌ام 

برآیــم.

2. Laanguage Instruction for Newcomers to Canada
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کــه همیشــه از آن  کتبــر ۲۰۱۴، اتفاقــی افتــاد  صبــح روز ۱۶ ا
یــاد  خــود  زندگــی  بیــداری«  »زنــگ  ارزشــمندترین  به‌عنــوان 
کارش رســاندم و بــه طــرف دانشــگاه  می‌کنــم. پســرم را بــه محــل 
کــردم. در یــک لحظــه، مســیر حرکتــم را بــا بی‌دقتــی و از  حرکــت 
کــردم. همــه چیــز برایــم تــار شــد. نمی‌دانســتم  روی عجلــه عــوض 

چــه بلایــی ســرم آمــده اســت3.
کــه فهمیــدم  ــاد مــی‌آورم ایــن بــود  ــه ی کــه بعــد از آن ب چیــزی 
دچــار یــک ســانحه‌ی رانندگــی شــده‌ام. ســرم خونریــزی داشــت، 
ــود و  ــده ب ــم صدمــه دی گردن ــود،  ــا ازدنده‌هایــم شکســته ب ســه ت
چنــد تــا ازدندان‌هایــم خــرد شــده بــود. مــرا فــورا بــه بیمارســتان 
کردنــد و تــا دو مــاه بعــد مجبــور بــودم بــا نــی غــذا بخــورم.  منتقــل 
دقیقــه  چنــد  بــرای  حتــی  کــه  بــود  شــدید  قــدری  بــه  دردم 
ازنظــر  درحقیقــت،  بایســتم.  یــا  بنشــینم  راحــت  نمی‌توانســتم 

جســمی و روحــی شکســته شــده بــودم.

کتــاب زندگــی  کــه در  3. البتــه داســتان ایــن اتفــاق بســیار مفصل‌تــر اســت 

نامه‌ام با جزییات بیشتری خواهم نوشت.	

زنگ بیداری
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کــه می‌خواســتم بعــد از تصــادف  بــه یــاد دارم اولیــن بــاری 
کنــد. در آســتانه‌ی از  کمکــم  کــه  کســی نبــود  کنــم.  اســتحمام 
دســت دادن ایمــان و امیــدم بــودم و چندیــن بــار وجــودم را زیــر 
ســوال بــردم. از خــودم می‌پرســیدم، »چــرا همــه‌ی ایــن اتفاقــات 

بــرای مــن می‌افتــد؟«
که می‌خواســتم از زندگی دســت بکشــم،  بــا ایــن حــال، هــر بــار 
کــه هنــوز  چیــزی درونــم می‌گفــت: »میتــرا، دلیلــی وجــود دارد 
ــودت  ــد خ کن ــک  کم ــو  ــه ت ــد ب ــه می‌توان ک ــی  کس ــا  ــده‌ای. تنه زن
هســتی. فقــط حقیقــت پشــت همــه‌ی این‌هــا را دریــاب.« بــا 
کــردن خــود  کــه دســت از ســرزنش  گرفتــم  عزمــی راســخ، تصمیــم 
کامــل تصمیمــم را برعهــده بگیــرم. بــا خــود  بــردارم و مســئولیت 
عهــد بســتم بــدون قضــاوت افــراد و توقــع از آن‌هــا دوستشــان 
ــا  ــه ره ــرای این‌ک ــدم ب ــن فهمی ــم. م کن ــان  ــم وقبولش ــته باش داش

کــس وابســته باشــم. باشــم نبایــد بــه هیــچ چیــز و هیــچ 
در آن زمــان، ســوزان، مدیــر اجرایــی »تاثیــر لبــاس بر موفقیت« 
ــرا  ــردم، م کار می‌ک ــش  ــه برای ــته داوطلبان گذش ــال  ــی دو س ــه ط ک
کــه بــا  کســی  کــرد؛  بــه یــک مربــی بــه نــام برونــو لوگرســو4 معرفــی 
کــه بــه مســیر زندگــی‌ام  کنــد  کمــک  مهربانــی پذیرفــت تــا بــه مــن 

4. Bruno Logreco 	
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بــرای  برونــو  بــا  مــن  از آن، دیدارهــای  بعــد  مــاه  برگــردم. ســه 
ــم یــک  ــی، برای ــوان مرب ــه عن کمک‌هایــش ب دریافــت آمــوزش و 
ــا چشــمانم  کــرد ت کمــک  ــو  تغییــر غیرمنتظــره به‌وجــود آورد. برون
کنــم. او مــدام  ــاز  ــر روی تعییــن هــدف و مراقبــت از خــودم ب را ب
ــاش  ــردار. از ت ــت ب ــران دس ــت دیگ ــت: »از مراقب ــن می‌گف ــه م ب
بــرای خوشــحالی بقیــه دســت بکــش. مراقــب خــودت بــاش. 
کــه  کــن.« همچنیــن مــرا از خود‌شــکنی  خــودت را خوشــحال 
گذاشــته بــود نجــات داد، درحالی‌کــه مــن  تأثیــر عظیمــی بــر مــن 

درد زیــادی را در جســم و ذهنــم تحمــل می‌کــردم.
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بعــد از طــی دوره‌هــای مربی‌گــریِ زندگــی، احســاس قــدرت و 
کــه بــود پذیرفتــه  مثبــت بیشــتری داشــتم. زندگــی را همان‌گونــه 
بــودم. در ژانویــه ۲۰۱۵، حــدوداً شــش مــاه بعــد از تصادفــم، 
کــه تصمیــم  گرفــت تــا بــه مــن اطــاع دهــد  همســرم بــا مــن تمــاس 
کنــد،  گــذار  گرفتــه اســت تمامــی دارایــی‌اش را بــه دیگــران وا
کــه در اختیــار  او قصــد نداشــت حتــی یــک ریــال از ثروتــی را 
کــه زندگــی  داشــت بــه مــن و پســرم بدهــد. ایــن بــار می‌دانســتم 
کــه ثــروت  و خوشــبختی واقعــاً در چــه چیــزی اســت. می‌دانســتم 
همســرم باعــث خوشــحالی‌ام نمی‌شــود و ثروتــش متعلــق بــه 
کــه بخواهــد بــه  گــذاری هرچــه را  خــودش اســت. او توانایــی وا
گفتــم: »ازتصمیمت  کــه بخواهــد را داشــت. بــه همســرم  هرکســی 
کــه دیوانه شــده‌ام، اما در  کنید  خوشــحالم.« ممکــن اســت فکــر 
وضعیتــی از خوشــنودی، شــادی و عشــقی نــاب بــه ســر می‌بــردم. 
احســاس خوبــی داشــتم از اینکــه هیچ‌کــس نمی‌توانــد دیگــر بــر 

وضعیــت روحــی‌ام تأثیــر بگــذارد.

وقت حرکت و زندگی همراه با آرامش
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بــودم،  رســانده  حداقل‌هــا  بــه  را  زندگــی‌ام  شــرایط  مــن   
گرفتــم  کــه همیشــه زیبایــی در سادگیســت. تصمیــم  می‌دانســتم 
کــه خواســتن چیزهای  کــه دارم شــاد باشــم، می‌دانســتم  بــا آنچــه 
بیشــتر خــوب اســت، امــا باعــث خوشــحالی‌ام نمی‌شــود. تصمیم 
کنــم.  گرفتــم در جهــت دســتیابی بــه اهــداف و رویاهایــم تــاش 
کــه ســن، جنســیت و پناهنــده بــودن مهم نیســت، آنچه  فهمیــدم 

مهــم اســت تغییــر افــکارم از زندگــی اســت.
حمایــت  زنــان  از  کــه  اســت  کشــوری  کانــادا  کــه  دریافتــم 
کــز اجتماعــی  می‌کنــد. ســپس، بــا خبــر شــدم در هــر محلــه، مرا
خانواده‌هــای  بــرای  را  زیــادی  خدمــات  کــه  دارنــد  وجــود 
عرضــه  رایــگان  حتــی  یــا  پاییــن  بســیار  قیمتــی  بــا  کم‌درآمــد 
کتابخانــه عمومــی بــه  کــه پــی بــردم از  می‌کننــد. پــس از آن بــود 
عنــوان یــک فضــای خالــی و یــک منبــع عالــی می‌توانــم اســتفاده 
کــه چــرا شــرایط  کنــم. افــراد بهانه‌هــای غیرقابــل قبولــی می‌آورنــد 
ــه  ک ــتم  ــد. می‌دانس ــا نمی‌‌ده ــه آن‌ه ــت را ب ــازه موفقی ــی اج زندگ
بهانه‌گیــری، قــدرت تغییــر زندگــی‌ام را از مــن ســلب می‌کنــد و 

فقــط مــرا از اهدافــم دور می‌کنــد.
کــه اســتقلال داشــته باشــم و موفقیتــم را  مــن می‌خواســتم 
کنــم. از ایــن رو، بــا شــرکت بیمــه‌ )ســانحه  بــه واقعیــت تبدیــل 
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کمــک  کــه دیگــر از آن‌هــا  گفتــم  گرفتــم و  رانندگــی( خــود تمــاس 
کــه تأییــد می‌کــرد حالــم  کــردم  نمی‌خواهــم. مــن ســندی را امضــا 

ــد. ــده مــرا ببندن خــوب اســت و آن‌هــا می‌تواننــد پرون
ــو دیوانــه‌ای  گفت:»ت وكیلــم از ایــن تصمیــم عصبانــی بــود. او 
می‌توانســتی آن‌هــا را وادار بــه پرداخــت صدهــا هــزار دلار بکنــی. 

کــه بیمــار ‌هســتی. « فقــط بایــد وانمــود می‌کــردی 
کــه پیگیــری ایــن  هــر چنــد بــا او موافــق نبــودم. می‌دانســتم 
که برایم اتفــاق افتاده  پرونــده یــادآور همیشــگی آن چیــزی اســت 
بــود و ایــن بســیار تلــخ و غیرقابــل تحمــل بــود. نمی‌خواســتم فقــط 
کــه مقــداری پــول بــرای ادامــه زندگــی محــدود و  بــه ایــن دلیــل 
کنــم. بــه یــک تغییــر و  کــم پرداخــت می‌کننــد نقــش بــازی  دردنا

مصاحبــه‌ی شــغلی نیــاز داشــتم.
تســلیم  امــا هرگــز  رد شــدم،  و  بــار مصاحبــه دادم  چندیــن 
ــرای  کــه چــرا مــرا ب نشــدم. همیشــه ایمیــل مــی‌زدم و دلیــل ایــن 
کــه چگونــه  گرفتــم  کار نپذیرفته‌انــد را می‌پرســیدم. یــاد  ایــن 
کنــم، نــه اینکــه خــودم  از انتقــاد در جهــت پیشــرفتم اســتفاده 
را پاییــن بیــاورم. بــه جــای دیــدن خــودم بــه عنــوان یــک فــرد 
ســطح  بالاتریــن  بــه  صعــود  بــرای  راهــی  را  شکســت  بازنــده، 
گام‌هــای  برداشــتن  موفقیــت  معتقــدم  دانســتم.  موفقیــت 
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کــه بــه  کوچــک و مداومــی در جهــت رســیدن بــه هــدف اســت 
کمال‌گــرا بــودن نــه تنها  کــه  گمــان می‌کنــم  آرامــی تحقــق می‌یابــد. 
کمکــی در دســتیابی بــه اهدافــم نمی‌کنــد بلکــه می‌توانــد  بــه مــن 
باعــث اضطــراب بیشــتری در مــن شــود. موفقیــت، دانســتن ایــن 

کــه شــما بهتریــن تــاش خــود را می‌کنیــد. اســت 
کــردم و  کار در منابــع انســانی  مــن شــروع بــه جســت‌وجوی 
درســال ۲۰۱۵، در یــک رویــداد HRPA )انجمــن حرفــه‌ای منابع 
کارگاه آموزشــی بــه سرپرســتی ســخنرانی  کــه در یــک  انســانی( 
کــردم. وی در  بــه نــام پائــول بوســتون5 برگــزار می‌شــد شــرکت 
ســخنرانی خــود، در مــورد مــدل مثلثــی خــود بــر اســاس ایــده‌ی 
خــود  حرفــه‌ای  کارهــای  در  آن  از  اســتفاده  نحــوه  و  ســه‌گانه 

ــرد. ک ــت  صحب
در آن لحظــه، فکــری بــه ذهنــم رســید؛ یــک چارچــوب مثلثــی 
کــه درگیــر و نــا ‌امیــد هســتند و  شــبیه بــه هــم بــرای مهاجرانــی 
شــوند  موفــق  و  داده  وضعیــت  تغییــر  کانــادا  در  می‌خواهنــد 
کــه بعدهــا بــه تجــارت فعلــی  کار بــذری بــود  کــردم. ایــن  ایجــاد 
کــه هــدف  کادمــی تغییــر« تبدیــل شــد. می‌دانســتم  مــن، یعنــی »آ
کمــک بــه مهاجــران  کــه قســمتی از آن  کاری بــزرگ را دارم  انجــام 

5.  Paul Boston
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گر کســی این  درجهــت یافتــن راه و موفقیتشــان اســت. معتقــدم ا
روش را یــاد بگیــرد، ایــن روش طــرز فکــر او را عــوض می‌کنــد. 
کــه چگونــه یــک روش ســاده می‌توانــد در مــدت  جالــب اســت 

کنــد. کوتاهــی زندگــی شــما را دگرگــون  زمــان 
کارمنــد منابــع انســانی مــدت زیــادی  شــغل مــن بــه عنــوان 
کــه دوســت  کارهایــی  کــه از آن نــوع  دوام نیــاورد، چــون فهمیــدم 
دارم نیســت. مــن بیشــتر »انســانی مردمــی« بــودم و نمی‌خواســتم 
کــه ارتبــاط انســانی مــورد علاقــه‌ام را از  کارم در منابــع انســانی  بــه 

مــن می‌گرفــت ادامــه دهــم.
ــا  کــه ت ــرای یافتــن شــغل بعــدی، بایــد مهارت‌هــای فــردی6  ب
گســترش  به‌حــال از آن‌هــا چیــزی نمی‌دانســتم را شناســایی و 
کــه در اختیــار داشــتم، از جملــه  کار را بــا هــر منابعــی  دهــم. ایــن 
فیلم‌هــای یوتیــوب، دوره‌هــای آنلایــن رایــگان و غیــره انجــام 

دادم.
کــردم و  را شــروع  انســانی   در ســپتامبر ۲۰۱۶، شــغل منابــع 
به‌عنــوان مشــاور اســتخدام در خدمــات مهاجــران و فرهنــگ 
بــا  کار  شــدم.  اســتخدام  تورنتــو  در  فرهنگــی  چنــد  عمومــی 
ــود  ــردم و پــس از آن ب مهاجــران را دوســت داشــتم و لــذت می‌ب
کــه بــه قــدرت بی‌نظیــر مربیگــری حرفــه‌ای پــی بــردم. از ایــن رو، 
6. Soft Skills
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گرفتــم مــدرک مربیگــری‌ام را بگیــرم و یــک شــغل جانبــی بــرای  تصمیــم 

کمــک بــه مهاجــران در محــل اقامــت و جســت‌وجوی شــغلی آنــان 

کنــم. ایجــاد 

کانادایی  گرفتــم بــه انجمن ســخنرانان حرفــه‌ای   همچنیــن تصمیــم 

)CAPS( بپیونــدم تــا درمــورد مشــاغل جانبــی، چیزهــای بیشــتری 

کاربردی  کامــاً  گذرانــدم. یــک مورد  بدانــم. چندیــن دوره بازاریابــی را 

کــرد  کمــک  کــه در نهایــت بــه مــن  مربــوط بــه دکتــر شــهاب انــاری بــود 

کــه  گرفتــم  کار، یــاد  کنــم. بــا انجــام ایــن  کادمــی تغییــر را پایه‌گــذاری  آ

کنــم و مشــتری‌ها را بــه روشــی قابــل  کارم را شــروع  کســب و  چگونــه 

کنــم. اعتمــاد جلــب 

البتــه، مــن خیلــی ســریع حرکــت می‌کــردم، بــه عقیــده‌ی بعضــی 

تــو  کمــی یواش‌تــر،  بــه مــن می‌گفتنــد، »دختــر،  مــدام  کــه  افــراد  از 

ــد،  ــوان یــک مهاجــر جدی ــه عن ــی ب کــه فکــر می‌کن ــه باشــی  ــد دیوان بای

کــه در  می‌توانــی شــغل مربی‌گــری داشــته باشــی. مــا ســی ســال اســت 

کمــی بیــش از حــد بلنــد  کشــور زندگــی می‌کنیــم و فکــر می‌کنیــم تــو  ایــن 

ــتی.« ــرواز هس پ

وجــودم،  اعمــاق  در  رفتــم.  پیــش  جســورانه  وجــود،  ایــن  بــا 

کار را دارم. همچنیــن بــه صــورت  کــه توانایــی انجــام ایــن  می‌دانســتم 

داوطلبانــه شــروع بــه توانمندســازی زنان و آماده‌ســازی و اســتعدادیابی 

کــردم. مهاجــران در تورنتــو 
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کامــاً مشــخص شــده بــود و پیشــرفت زیــادی  مســیر شــغلی‌ام 
داشــتم. حتــی در یــک ســال در ۱۲ مــاه، 12 آمــوزش حرفــه‌ای 
کلگــری،  بــرای مهاجــران در دوازده مــکان مختلــف از جملــه 

کــردم. ــزار  ــورگ و برلیــن برگ ــون، هومب ــرال، برامپت مونت
کنارگذاشــتم و موقعیــت بهتــری بــه عنــوان  مــن شــغل دومــم را 
دســتیار برنامــه آموزشــی در انجمــن شــهروندان ارشــد بــه دســت 
کــه در یــک  آوردم. در آنجــا عمل‌کــردم بــه قــدری خــوب بــود 
کــردم. بــا ایــن حــال، بــه  ارزیابــی، نمــره ۱۰۰ از ۱۰۰ را دریافــت 
ــه  ک ــی  کتاب ــودم در  ــی خ ــه زندگ ــوط ب ــش مرب ــه در بخ ک ــی  دلایل
بــا برایــان تریســی نوشــته‌ام خواهیــد خوانــد، در روز شــکرگذاری، 
ــار دیگــر احســاس  کــه اخــراج شــده‌ام. ب گفــت:  ــه مــن  رئیســم ب
گیــج و متعجــب بــودم،  کــه مــرگ را جلــو چشــمانم دیــدم.  کــردم 
اتفــاق  مــن  بــرای  بارهــا  و  بارهــا  ک  وحشــتنا اتفاقــات  »چــرا 

می‌افتــد؟«
کوچــک بــرای  درچنــد مــاه قبــل از ایــن اتفــاق، یــک دفتــر 
ــه مــن افزایــش  ــه ب ک ــودم  ــرده ب ک شــغل مربی‌گــری خــود اجــاره 

یک ضربه محکم دیگر
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هم‌نــوع  بــه  کــردن  کمــک  و  بــودن  مفیــد  توانســتن،  حــس 
زیــادی  تأثیــر  و  مــی‌داد  را  خــودم  جامعــه  و  خــودم  هــم‌درد  و 
پرســیدم  خــودم  از  نگــران  داشــت؛  احساســاتم  مدیریــت  در 
کارم را از دســت دادم، چگونــه می‌خواهــم هزینــه  کــه  »حــالا 
اجــاره دفتــر را بپــردازم؟ چطــور می‌خو‌اهــم از پــس هزینه‌هــای 

برآیــم؟« زندگــی‌ام 
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کــردم و  کارم را جمــع  کــردم. دفتــر  مــن بــار دیگــر از صفــر شــروع 
کــردم. هرگــز فرامــوش نخواهــم  قــرارداد اجاره‌نامــه دفتــرم را لغــو 
کار تــا چــه انــدازه و چقــدر برایــم وحشــت‌آور بــود.  کــه ایــن  کــرد 
ک دفــن می‌کــردم، شــاید  کــه عزیــزی را درخــا مثــل ایــن بــود 
کــه قصــد  ک‌تــر. بــا ایــن وجــود، می‌دانســتم  هــم بســیار دردنا
گرفتــم دوبــاره از جایــم بلنــد شــوم.  تســلیم شــدن نــدارم. تصمیــم 
کــه میتراســلف‌کوچینگ7 نــام  داشــت  تمام‌وقــت بــر روی شــغلم 
ســرعت  بــه  کــردم.  تمرکــز  دارد  نــام  تغییــر  کادمــی  آ کنــون  ا و 
خوبــی  بــه  و  کــردم  پیــدا  مراجعه‌کننــده  و  دانشــجو  چندیــن 
ــر و تشــکر آن‌هــا  ــا حجــم عظیمــی از تقدی ــردم و ب ک کار  ــا آن‌هــا  ب
گــردآوری داســتان زندگــی‌ام در  ــه  ــه‌رو شــدم و حتــی شــروع ب روب

کــردم. کتــاب  یــک 
یــک  از اخراجــم،  پــس  مــاه  ژانویــه ۲۰۱۹، درســت ســه  در 
کــه شــغلم را بــه  کــردم  رویــداد موفقیــت درنووتــل درتورنتــو برگــزار 
کامــاً جدیــدی رســاند. اتفاقــات بزرگــی برایــم درحــال رخ  ســطح 

7. Mitra Self Coaching

جهشی برای آکادمی تغییر
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کــه: مهــم نیســت چــه  کامــاً باورکــردم  دادن بــود. بعــد از ایــن، 
اتفاقــی بــرای شــما می‌افتــد و جــاده زندگی‌تــان چقــدر فرســوده 
گــر بــه قــدرت جهــان و بــه قــدرت تفکــر مثبــت  شــده اســت. ا
دوبــاره  زمین‌خوردنــی  هــر  از  پــس  می‌توانیــد  داریــد،  اعتقــاد 

بایســتید.
ایرانیــان  بیــن  تیمــی در  کار  رواج دادن  بــه  ســپس تصمیــم 
کــوچ دیگــر درخواســت همــکاری  گرفتــم و از دوســتان  مهاجــر 
کــه در نهایــت ســارا رحیمــی و علیرضــا شــریفی عزیــز بــرای  کــردم 
همــکاری همــراه شــدند. آن رویــداد جاودانــه، اولیــن رویــداد 
کانــادا در تورنتــو  بــزرگ جامعــه ایرانــی در جامعــه ایرانیــان سراســر 
کانــادا ثبــت شــد.باز هــم،  بــا دریافــت لوح‌هــای تقدیــر از دولــت 
از همــه‌ی  تــا  کــرد  کمــک  مــن  بــه  انعطاف‌پذیــری‌ام  مهــارت 
کنــم. مــن حــدوداً ۲۳۰ ســاعت بــر روی ایــن پــروژه  موانــع عبــور 
کمیتــه‌ی برنامه‌ریــزی  کــردم و حتــی بــه صــورت داوطلــب در  کار 
رویــداد )HRPA( انجمــن حرفــه‌ای منابــع انســانی وارد شــدم 
تــا همــه چیــز را درمــورد نحــوه‌ی برگــزاری یــک رویــداد موفقیــت 

ــوزم. بیام
مــن در ســال ۲۰۱۹، بــه عنــوان یکــی از هفتــاد و پنــج نفــر مهاجر 
کانادایــی RBC معرفــی شــدم. همچنیــن افتخــار ایــن را  برتــر 
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کــه در بیشــتر مناطــق  کــه بــه عنــوان یــک زن برجســته  داشــتم 
کــرده اســت، در ســال ۲۰۱۹ نامــزد  تورنتــو نیــز تغییراتــی ایجــاد 
دریافــت جوایــز )Waterfront( انداختــن فــرش قرمــز و برگــزاری 

ــو شــوم. ــان برجســته در تورنت ــه ازدســتاوردهای زن مراســم خیری
کــه شــاهد موفقیــت پســر و  عــاوه بــر ایــن، مــن خوشــحالم 
کانادایــی‌ام و نــور واقعــی شــادی در زندگــی‌اش هســتم. عــروس 
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تصــادف ســال ۲۰۱۴ بــرای مــن تولــدی دوبــاره بــود. نمی‌توانم 
کــه تــا چــه انــدازه از آن »زنــگ  کــه شایســته اســت بگویــم  آن‌طــور 
کــه درس اصلــی  بیــداری« در زندگــی‌ام آموختــه‌ام. بــاور دارم 
ــان  ــد خودت ــد، بای کن ــرای این‌کــه زندگــی شــما تغییــر  ــود: ب ایــن ب

کنیــد. تغییــر 

کاری انجــام داده‌اید.  کرده‌اید و چــه  کــه چگونــه زندگــی  مهــم نیســت 
کامــاً  کار  کنیــد و انجــام ایــن  شــما همیشــه می‌توانیــد تغییــر را انتخــاب 

بــه خود شــما بســتگی دارد.

کــه زندگــی می‌توانــد  ایــن تصــادف همچنیــن بــه مــن آموخــت 
کنتــرل  کوتــاه باشــد و مــا همیشــه فرمــان  غیــر قابــل پیش‌بینــی و 
زندگــی خــود را نداریــم. بــه یــاد داشــته باشــید، مــا ناظــر هســتیم و 
کــه هــر روز را بــه »حــال« خــود اختصــاص  کنیــم  نبایــد فرامــوش 

دهیــم و از هدیــه‌ی زندگــی در لحظــه‌ی حــال لــذت ببریــم.

آموخته‌ها
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گفتــم، بــرای اینکــه زندگــی راحتــی داشــته باشــم بایــد از دو  بــه خــودم 
گذشــته و نگرانــی از آینــده. کنــم: حســرت  دشــمن بــزرگ دوری 

ــع زندگــی  ــد و مان کــرده بودن ایــن دو دشــمن افــکار مــرا اســیر 
ــم شــدند. کردن

کــه در تمــام لحظــات زندگــی‌ام  گرفتــم  مــن همچنیــن یــاد 
ــتر  ــا را بیش ــم و آن‌ه کن ــت  ــر مراقب ــران خوب‌ت ــه از دیگ ــرای اینک ب
و  کنــم  مراقبــت  خــودم  از  اول  بایــد  باشــم،  داشــته  دوســت 
ــرای آنچــه  خــودم را دوســت داشــته باشــم و خــودم از خــودم ب
کــه در تمــام زندگــی‌ام  کــه هســتم راضــی باشــم. متوجــه شــدم 
کــه  کــردم تــا دیگــران را راضــی نگــه دارم، در حالــی  تــاش زیــادی 
نیازهــای خــودم را بــرای دوســت داشــتن و پرورش یافتــن نادیده 

گرفتــه‌ام.
کــه  یکــی دیگــر از تأثیــرات جانبــی بــزرگ ایــن حادثــه ایــن بــود 
کــردم تــا  مــن بــه ویژگی‌هــای ناشــناخته خــودم پــی بــردم. شــروع 
خــودم را بهتــر بشناســم. همیشــه بــه مراجعین مهاجــرم می‌گویم: 
»شــما بــه یــک تصــادف رانندگــی مثل من نیــاز نداریــد. مهاجرت 
بــه خــودی خــود مثــل یــک تصادف بــزرگ رانندگی اســت. ســعی 
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کســی  کــه چــه  کــرده و بفهمیــد  کنیــد از ایــن مزیــت اســتفاده 
کســی شــوید، درســت مثــل مــن.« هســتید و می‌خواهیــد چــه 

یکــی دیگــر از پیامدهــای جانبــی حیرت‌انگیــز ایــن حادثــه این 
ــد را  ــر می‌کنن ــوردم فک ــراد در م ــه اف ــم آنچ گرفت ــم  ــه تصمی ک ــود  ب
کــه  کنــم. فهمیــدم  کــه می‌خواهــم زندگــی  کنــار بگــذارم و آن‌طــور 
کــه فقــط بــه  کــرده‌ام  بیــش از بیســت و پنــج ســال، طــوری زندگــی 
کــه چقــدر خوشــحال و راحــت هســتم،  اطرافیانــم نشــان دهــم 
هرچنــد می‌دانســتم نیــت خوبــی برایــم ندارنــد؛ بنابرایــن، بیشــتر 
افــراد تمــام زندگــی خــود را این‌گونــه زندگــی میك‌ننــد، دائمــاً از 
گــر بــه دنبــال رؤیاهــای خــود برونــد،  کــه ا ایــن هــراس دارنــد 

ــد. ــه قضاوتشــان می‌کنن دیگــران چگون

کشــف  کــه وجودت را  کــه هیچ‌چیــز نیرومندتــر از ایــن نیســت  فهمیــدم 
کنــی. کــه هســتی وهــر لحظــه‌ی آن را بــا جســارت بیــان  کنــی و بدانــی 
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در نهایت، این جمله‌ی قدیمی را با تمام وجود باور کردم که:

»خواستن توانستن است«

ــری  ــد دســت از بهانه‌گی کشــف آن »راه« جایگزیــن، بای ــرای  ب
بــرای  کــردن  هزینــه  و  ســرمایه‌گذاری  برداریــد.  فرافکنــی  و 
کــردم. مــن  پیشــرفت شــخصی و حرفــه‌ای خــودم را انتخــاب 
کــه رهــا و بــدون وابســتگی بــه مادیــات، بــه جــای  سال‌هاســت 
داشــتن خانــه در یــک اتــاق اجــاره‌ای زندگــی می‌کنــم یــا بــه جــای 
خریــد ماشــین بــا اجــاره‌ی اتوموبیــل یــا بــا پــای پیــاده جابجــا 
کــه بــه جــای اجــاره‌ی اتومبیــل، بــرای  می‌شــوم. زمان‌هایــی بــود 
کــردم.  ســرمایه‌گذاری  خــود  حرفــه‌ای  و  شــخصی  پیشــرفت 
ــو  ــت لغ ــده‌ی اینترن ــا ارائه‌‌دهن ــراردادم را ب ــه ق ک ــود  ــی ب زمان‌های
کــردم، زیــرا توانایــی پرداخــت هزینــه را نداشــتم و بــرای انجــام 
کــه نزدیــک خانــه‌ام  کتابخانــه‌ای  کارهایــم از اینترنــت رایــگان 
کــه  بــاور دارم  بــا تمــام وجــودم  بــود اســتفاده می‌کــردم. مــن 
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کــه انتخــاب می‌کنــد تــا قــوی  هیچ‌چیــزِ غیرممکنــی بــرای فــردی 
ــدارد. ــود ن ــد وج باش

گرفتــن، نــژاد، رنــگ،  همراهــان و اطرافیــان مــن بــدون در نظــر 
میــوه  از  ســبدی  ماننــد  زندگــی‌ام  داســتان  در   ... و  جنســیت 
گرفتــه تــا شــیرین و  هســتند. انــواع میوه‌هــا را دیــده‌ام، از تــرش 
کــه طعــم خنثایــی دارد )نــه تــرش  همچنیــن مــواردی مثــل خیــار 
کــه بــه دنبــال فایــده‌ی هــر میــوه‌ای  گرفتــه‌ام  و نــه شــیرین(. یــاد 
ــه  ــدون اینک ــدارم ب ــت ب ــک را دوس ــر ی ــزه‌ی ه ــم و م ــم و طع باش
ــا  کنــم. ب ــا طعمشــان آن‌هــا را قضــاوت  براســاس شــکل، رنــگ ی
کــه بــا هــر اتفاقــی در زندگــی‌ام همیــن  گرفتــم  گذشــت زمــان، یــاد 
کار را انجــام دهــم و از هــر لحظــه‌ی تلــخ و شــیرین آن لــذت ببــرم.
کــه بــا هــر اتفاقــی در زندگــی‌ام  گرفتــه‌ام  گذشــت زمــان یــاد  بــا 
گرفتــن هــر فــرد جدیــد در زندگــی‌ام ایــن دانــش را  و بــا قــرار 
کــه حضــور هــر فــردی در زندگــی مثــل ســبدی از  داشــته باشــم 
کــه هســتند آن‌ها  کــه بــرای آن‌چــه  میــوه اســت. مهــم ایــن هســت 
کار مــن  را دوســت داشــته باشــم. مــن آن‌هــا را دوســت دارم، 
کار مــن تغییــر خــود میتراســت. تغییــری  تغییــر دیگــران نیســت؛ 
جاودانــه بــرای دوســت داشــتن و پذیرفتــن آدم‌هــا. امــروز افــراد 

کــه هســتند پذیــرا هســتم. را بــرای آنچــه 
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را  مــن  می‌توانیــد  داســتان‌هایم،  گذاشــتن  ک  اشــترا بــه  بــا 
بشناســید و امیدوارم روزی بتوانم از داســتان شما بهره‌مند شوم.

کلی جامعه‌ی  با بالا بردن یکدیگر، به رشد 
خود کمک می‌کنیم.
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کــرد، مســتقل و بــا انگیــزه از  میتــرا محمــدزاده یــک شــیر زن 
بــه   ESL بــه عنــوان دانشــجوی بین‌المللــی کــه  ایــران اســت 
ــادا  کان ــه ونکــوور،  همــراه پســر نوجوانــش پســرم در ســال ۲۰۱۱ ب

ــد. آم
میتــرا نویســنده، ســخنران انگیزشــی، مربــی، مربــی حرفــه‌ایِ 
کــه بــه مهاجــران در همــه‌ی  گواهینامــه‌ی حرفــه‌ای اســت  دارای 
ــود  ــغلی خ ــخصی و ش ــداف ش ــه اه ــا ب ــد ت ــک می‌کن کم ــطوح  س
کمــک می‌کنــد تــا مدیــران  برســند. وی همچنیــن بــه ســازمان‌ها 
توســعه‌ی مهارت‌هــای  فرآینــد  طریــق  از  را  کارمنــدان خــود  و 
ــی،  ــر بخش ــه‌ای، اث ــخصی و حرف ــد ش ــش رش ــرای افزای ــه ب مربوط
رهبــری و ایجــاد تغییــرات مثبــت و محیط‌هــای تولیــدی مفیدتــر 

گیرنــد. کار  بــه 
مربی‌گــری وی ناشــی از تجربــه منابــع انســانی‌اش در ایــران، 
کانــادا اســت. میتــرا اولیــن تکنیــک مربی‌گــری خــود را در  مالــزی و 
کــه  کــرد  ســال ۲۰۱۶ بــا عنــوان »خــود‌‌ مربی‌گــری میتــرا« تأســیس 
کــرد و در  کالگــری و ونکــوور رشــد  پــس از آن در سراســر مونتــرال، 

زندگی‌نامه‌ی نویسنده
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کادمــی تغییــر تبدیــل شــد. بنیــان اصلــی سیســتم  ســال ۲۰۱۸ بــه آ
کادمــی تغییــر عبارتنــد از: آ

جرأت رشد: پیشرفت شخصی و حرفه‌ای
جرأت ارتباط: مهارت‌های ارتباطی

کردن شکاف بین نسلی جرأت ادغام: پر 
ــر ســه مهــارت  ــز ب ــرا، تمرک  در سیســتم پیشــرفت حرفــه‌ای میت
کلیــدی اســت: مهارت‌هــای بیــن فــردی، مهارت‌هــای ارتباطــی و 
مهارت‌هــای رهبــری. میتــرا بــرای نظریــه‌اش، ۳ رکــن ســاده بــرای 
رشــد شــخصی ارائــه می‌دهــد: »ایــن ارکان چارچوبــی هســتند 
ــا اطمینــان  ــا ب کمــک بــه تــازه واردان/مهاجــران و تیم‌هــا ت بــرای 

بیشــتر و عمل‌کــرد بــالا زودتــر بــه اهدافشــان برســند.«
تــازه‌واردان/ همــه‌ی  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  قاطعانــه  او 
کــه بــار ســنگین مهاجــرت را بــه دوش  مهاجــران از ایــن نظــر 
می‌کشــند، فــوق العــاده هســتند. میتــرا آن‌هــا را تشــویق می‌کنــد تــا 
کمــک می‌کنــد  کننــد و بــه آن‌هــا  کانــادا را درک  مزیــت بــودن در 
تــا مهارت‌هــای ارتباطــی، مشــارکتی و پذیــرش زیبایی‌هــای چنــد 
ــد. کنن کســب  ــو را  ــد نســلی تورنت فرهنگــی، چنــد جنســیتی و چن
کتــاب »بــا خــودم رفتــن8« ســفر یــک زن  میتــرا نویســنده‌ی 
کــه جــرأت رشــد سیســتم پیشــرفت  کــرد بــه ســوی رهایــی اســت 
8. Walk with myself
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شــامل  کتــاب  ایــن  می‌دهــد.  نشــان  را  حرفــه‌ای  و  شــخصی 
داســتان‌های الهام‌بخــش او در مــورد پذیــرش و پذیرفتــن تغییــر 
کانــادا و چــه در هــر کجای دنیاســت.  در برابــر ناملایمــات چــه در 
کــه  کتــاب »مرزبانــان: آنجــا  او همچنیــن یکــی از نویســندگان 
کامــل می‌کننــد« اســت. تغییــر مثبــت بــا رهبــری مثبــت همدیگــر را 
تأثیرمثبــت  »داشــتن  و  جهــان«  »تغییــر  رســالت  میتــرا 
کنــار مــردم بــه  اجتماعــی« بــر جامعــه خــود را دارد. بــودن در 
او انــرژی می‌دهــد. اوعاشــق تبــادل اطلاعــات و ایده‌هاســت و 
کامل از »بخشــنده‌ی  کــه او یــک نمونــه‌ی  اغلــب بــه او می‌گوینــد 
کمــک بــه مــردم در یــک  خالــص« اســت. هیچ‌چیــز او را شــادتر از 
رابطــه مربی‌گــری و مشــاهده تغییــرات الگــوی قدرتمنــد پذیــرش 
کــه بــه طــور تصادفــی اتفــاق می‌افتد،  و پذیرفتــن تغییــرات مثبــت 

نمی‌کنــد.
کــز  گذشــته، او داوطلبانــه وقــت خــود را در مرا  در چنــد ســال 
خوش‌آمدگویــی، پناهنــدگان مهاجــر، انجمــن حرفــه‌ای منابــع 
ــه می‌شــود  گفت ــه شــخصی  ــی توســت مســتر )ب انســانی بین‌الملل
کــه مســئولیت رســیدگی بــه یــک رویــداد ســخنرانی عمومــی را 
ــو )شهرســتانی  برعهــده دارد(، انجمــن ســالمندان جامعــه آنتاری

ــت. ــده اس گذران ــگاه  ــهرک دانش ــادا( و ش کان ــرق  در ش
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منابع چندرسانه‌ای:

www.mitra-mohamadzadeh.com :وبسایت

ارتباط با ما:

آدرس سایت:

آدرس ایمیل:

کانادا: آدرس دفتر 

تلفن دفتر  ایران:

www.academyofchange.ir

info@academyofchange.ir

200 Consumers Road, Unit 405, North York, 
ON M2J 4R4

+98-21-28421159
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مجوزهای نویسنده:




